
 مرتضـی نجفـی قدسـی |  آیـت ا... سـید جـواد 
خامنـه ای یکـی از برجسـته ترین علمای شـهر 

مشهد در دوره معاصر بودند. حدود چهل سال 

پیـش در یکـی از سـفرها کـه بـه مشـهد مقدس 

مشرف شـده بـودم، توفیقی یار شـد تـا خدمت 

یکی از عالمان مهذب و باتقوا شرفیاب شوم. این 

عالم پرهیزکار حضرت آیت ا... حاج سـیدجواد 

خامنه ای والد بزرگوار رهبر معظم انقلاب اسلامی 

حـضرت آیـت ا... خامنـه ای (مدظله العالـی) 

بـود. خانـه ای کـه ایـن روحانـی وارسـته در آن 

می زیسـت، منزلـی بسـیار سـاده و قدیمـی و با 

امکانـات محدودی بـود که در وهله اول بسـیار 

متعجب شدم ایشان با اینکه فرزندان نامداری 

دارد و حداقـل یکی از آنها رئیس جمهور کشـور 

اسـت و دیگـران نیز هـر کـدام دارای مقامات و 

مراتبـی هسـتند، مع ذلـک در چنیـن خانه ای 

محقـر و سـاده و در یـک اتـاق کوچـک شـاید

۹ مـتری در کنـار انبوهـی از کتاب های بسـیار 

قدیمـی زندگـی می کنـد و عجیب تـر آنکـه 

ایـن پیرمـرد و پیـرزن سـالخورده خدمتـکاری 

نداشـتند و در عیـن حـال بـا میهـمان اینقـدر 

گشاده رو بودند و من خود شرمنده شدم که چرا 

مزاحمـت بـرای آنها ایجـاد کـرده ام، مخصوصاً 

وقتی که عیال ایشان سـینی چایی را در دست 

گرفتـه و با زحمت از پله های طبقـه پائین به بالا 

می آمـد تـا از میهمان پذیرایی کنـد. به هر حال 

صفـا و ساده زیسـتی آنها بسـیار مرا تحـت تأثیر 

قـرار داد، البتـه قبـلاً از مراتب تقـدس و تقوی و 

پرهیـزکاری حـضرت آیـت ا... حاج سـیدجواد 

خامنـه ای(رض) شـنیده بـودم، ولی مشـاهده 

وضع و حال زندگی ایشـان که در عین توانایی،

ساده زیسـتی و ذی طلبگی را پیشـه خود کرده 

بودنـد، بسـیار درس آموز بود.

در این دیدار ایشان توصیه فرمودند که هر وقت 
برای زیارت حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)

به مشهد مشرف می شوید، سعی کنید از زیارت 

جامعه کبیره غافل نشوید و این را هم مطمئن 

باشید که حضرت به عموم زائرین نظر لطف 

دارند و زائری نیست که از زیارت مشهد مقدس 

بی بهره برگردد.

در مراتب علمی حضرت آیت ا... سیدجواد 

خامنه ای(ره) همین بس که ایشان از سه مرجع 

عظیم الشأن در نجف اشرف یعنی حضرات آیات 

عظام: میرزا محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن 

اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی 

(مشهور به کمپانی) اجازات اجتهادی خود را 

دریافت کرد. ایشان پس از مراجعت از نجف 

در مشهد مقدس اقامت می کنند و در مسجد 

جامع گوهرشاد و مسجد صدیقی یا مسجد 

ترک ها در بازار فرش فروش ها در نزدیکی حرم 

مطهر اقامه نماز جماعت می کردند و از آنجا که 

در زهد و قداست برای عموم متدینین شناخته 

شده بودند بسیاری از مقدسین مشهد در نماز 

جماعت ایشان حاضر می شدند.

   از نماد سیادت تا عمامه سفید
یکی از مراتب قداست ایشان رعایت بسیاری از 

مستحبات بود که به عنوان نمونه وقتی در نماز 

جماعت ایشان شرکت کردم با عمامه مشکی و 

نماد سیادت بودند ولی در منزل با عمامه سفید 

در اتاق کتابخانه شان نشسته بودند و چون 

بسیار تعجب کردم از ایشان پرسیدم، حضرت 

آقا شما که سید هستید چرا عمامه سفید بر سر 

گذاشته اید که ایشان پاسخ دادند:«استحباب در 

این است که انسان همیشه یک دستار سفیدی 

بر سر داشته باشد و من چون سید هستم هرگاه 

بیرون و مسجد می روم با عمامه مشکی می روم 

ولی به محض اینکه به خانه می آیم عمامه ام را 

عوض می کنم و عمامه سفید را بر سر می گذارم»

این ماجرا نمونه ای از رعایت مستحبات توسط 

این عالم مهذب بود و از مراتب زهد و قناعت 

ایشان هم حرف های زیادی هست که مطلب 

به درازا می کشد.
دیدار حضرت آیت ا... حاج سیدجواد خامنه ای(ره)

که براستی تجسم تقوا و فضیلت بود، برایم بسیار 

مغتنم و روحبخش بود، دوست داشتم همچنان 

در محضر ایشان بنشینم و جمال ایشان را زیارت 

کنم، ولی با نزدیک شدن اذان ظهر و آماده شدن 

ایشان برای تجدید وضو و نماز از خدمت ایشان 

مرخص شدم، ولی با خاطره ای دلنشین و شاید 

نورانیت سفر ما در آن سال، همین فیض ملاقات 

ایشان بود.

   خاطـره اى مانـدگار از رهبـر معظـم 
انقـلاب اسـلامى حضـرت آیـت ا...

لعالـى) منـه اى (مدظله ا خا
اینجا مناسب می دانم به خاطره زیبایی از زبان 

رهبر معظم انقلاب اشاره داشته باشم که روزی 

در ضمن درس اخلاق در جمع پاسداران در 

اهمیت احسان به والدین چنین بیان فرمودند:

«بنده اگر در زندگی خود در هر زمینه ای توفیقاتی 

داشته ام، وقتی محاسبه می کنم، به نظر می رسد 

که این توفیقات باید از یک کاری که من برای 

یکی از والدینم کرده ام، باشد.

مرحوم پدرم در سنین پیری تقریباً بیست و 

چند سال قبل از فوتش، که مرد ۷۰ ساله ای 

بود به بیماری آب چشم که چشم انسان را نابینا 

می کند، دچار شد.

بنده آن وقت در قم بودم. تدریجاً در نامه هایی 

که ایشان برای ما می نوشت، این روشن شد که 

ایشان چشمش درست نمی بیند من به مشهد 

آمدم و دیدم که چشم ایشان محتاج دکتر است.

مدتی ایشان را به دکتر بردم و بعد برای تحصیل 

به قم برگشتم، چون من از قبل ساکن قم بودم.

باز ایام تعطیل شد و من مجدداً به مشهد رفتم 

و کمی به ایشان رسیدگی کردم و دوباره برای 

تحصیلات به قم برگشتم اما معالجه پیشرفتی 

نمی کرد. در سال ۱۳۴۳خورشیدی بود که 

من ناچار شدم ایشان را به تهران بیاورم. چون 

معالجات در مشهد جواب نمی داد، امیدوار 

بودم که دکترهای تهران، چشم ایشان را خوب 

خواهند کرد.

به چند دکتر که مراجعه کردیم ما را مأیوس 

کردند، گفتند: هر دو چشم ایشان معیوب 

شده و قابل معالجه و اصلاح نیست. البته بعد 

از دو،  سه سال یک چشم ایشان معالجه شد و تا 

آخر عمر هم چشمشان می دید، اما در آن زمان 

مطلقاً نمی دید و باید دستشان را می گرفتیم و 

راه می بردیم. لذا برای من غصه درست شده بود.

اگر پدر را رها می کردم و به قم می آمدم، ایشان 

مجبور بود گوشه ای در خانه بنشیند و قادر به 

مطالعه و معاشرت و هیچ کاری نبود، و این برای 

من خیلی سخت بود. ایشان با من هم یک انس 

به خصوصی داشت. با برادرهای دیگر این قدر 

انس نداشت. با من دکتر می رفت و برایش آسان 

نبود که با دیگران به دکتر برود.

بنده وقتی نزد ایشان بودم برایشان کتاب 

می خواندم و با هم بحث علمی می کردیم و از 

این رو با من مأنوس بود. برادرهای دیگر این 

فرصت را نداشته و یا نمی شد. به هر حال من 

احساس کردم که اگر ایشان را در مشهد تنها رها 

کنم و خودم برگردم و به قم بروم. ایشان به یک 

موجود معطل و از کارافتاده تبدیل می شود و این 

مسأله برای ایشان بسیار سخت بود. برای من هم 

خیلی ناگوار بود. از طرف دیگر اگر می خواستم 

ایشان را همراهی کنم و از قم دست بردارم،  این 

هم برای من غیرقابل تحمل بود. زیرا با قم انس 

گرفته بودم و تصمیم گرفته بودم تا آخر عمر در 

قم بمانم و از قم خارج نشوم. اساتیدی که من 

در آن زمان داشتم، به خصوص بعضی از آنها،

اصرار داشتند که من از قم نروم. می گفتند اگر 

تو در قم بمانی ممکن است که برای آینده مفید 

باشی؛ خود من هم خیلی دلبسته بودم که در 

قم بمانم، بر سر یک دوراهی گیر کرده بودم. این 

مسأله در اوقاتی بود که ما برای معالجه ایشان 

به تهران آمده بودیم. روزهای سختی را من در 

حال تردید گذراندم.

یک روز دیگر خیلی ناراحت بودم و شدیداً در 

حال تردید و نگرانی و اضطراب به سر می بردم.

البته تصمیم من بیشتر بر این بود که ایشان را به 

مشهد ببرم و در آنجا بگذارم و به قم برگردم. اما 

چون برایم خیلی سخت و ناگوار بود، به سراغ 

یکی از دوستانم که در همین چهارراه حسن آباد 

تهران منزلی داشت رفتم، مرد اهل معنا و آدم 

بامعرفتی بود.

دیدم خیلی دلم تنگ شده، تلفن کردم و گفتم:

شما وقت دارید که من پیش شما بیایم؟

گفت: بله،  عصر تابستانی بود که من به منزل 

ایشان رفتم و قضیه را گفتم. گفتم که من خیلی 

دلم گرفته و ناراحتم و علت ناراحتی من هم همین 

است وا ز طرفی نمی توانم پدرم را با این چشم نابینا 

تنها بگذارم، برایم سخت است. از طرفی هم اگر 

بنا باشد پدرم را همراهی کنم من دنیا و آخرتم را 

در قم می بینم و اگر اهل دنیا هم باشم دنیای من 

در قم است،  اگر اهل آخرت هم باشم، آخرت من 

در قم است، دنیا و آخرت من در قم است. من باید 

از دنیا و آخرتم بگذرم که با پدرم بروم و در مشهد 

بمانم. تأمل مختصری کرد و گفت: شما بیا یک 

کاری بکن و برای خدا از قم دست بکش و برو در 

مشهد بمان، خدا دنیا و آخرت تو را می تواند از قم 

به مشهد منتقل کند. من تأملی کردم و دیدم عجب 

حرفی است. انسان می تواند با خدا معامله کند! 

من تصور می کردم دنیا و آخرت من در قم است:

اگر در قم می ماندم، هم به شهر قم علاقه داشتم،

هم به حوزه قم علاقه داشتم و هم به آن حجره ای 

که در قم داشتم، علاقه داشتم. اصلاً از قم دل 

نمی کندم؛ و تصورم این بود که دنیا و آخرت من 

در قم است. دیدم این حرف خوبی است و برای 

خاطر خدا، پدر را به مشهد می بردم و پهلویش 

می مانم. خدای متعال هم اگر اراده کرد می تواند 

دنیا و آخرت من را از قم به مشهد بیاورد. تصمیم را 

گرفتم. دلم باز شد و ناگهان از این رو به آن رو شدم؛

یعنی کاملاً راحت شدم، و همان لحظه تصمیم را 

گرفتم و با حال آسودگی به منزل آمدم.

والدین من که دیده بودند که من چند روزی 

است ناراحتم، تعجب کردند، گفتم: بله؛ من 

تصمیم را گرفتم که به مشهد بیایم. آنها هم اول 

باورشان نمی شد، از بس این تصمیم را امر بعیدی 

می دانستند که من از قم دست بکشم.خلاصه 

آن که به مشهد رفتم و خدای متعال توفیقات 

زیادی به ما داد.به هر حال به دنبال کار و وظیفه 

خود رفتم، اگر بنده در زندگی توفیقی داشتم،

اعتقادم این است که ناشی از همان برّی است که 

نسبت به پدر، بلکه به پدر و مادرم انجام داده ام.

این قضیه را گفتم برای این که شما توجه بکنید که 

مسأله چقدر در پیشگاه پروردگار مهم است.»لازم 

به ذکر است که رهبری معظم پس از مراجعت از 

قم به مشهد، ضمن رسیدگی و خدمتگزاری به 

پدر و مادر، به فعالیت علمی خود هم به شدت 

ادامه دادند و از محضر بزرگانی چون حضرات 

آیات: سیدمحمدهادی میلانی، شیخ مجتبی 

قزوینی و شیخ هاشم قزوینی و دیگر بزرگان 

کسب فیض کردند و به مراتب والای اجتهاد نیز 

دست یافتند و همزمان به فعالیت های انقلابی 

و مبارزاتی هم می پرداختند که شرح آنها فرصت 

جداگانه ای می طلبد.

۰۸

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۴۰۰ مــرداد   ۰۲
۱۳ ذی الحجــه ۱۴۴۲
۳۴۴۰ شـــــماره 

شنبه

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز

شـهرداری مشـهد

مدیر مسئول:
سید هادی فیاضی

سردبیر:
ارژنگ حاتمی

دبیر ویژه نامه
امید حسینی نژاد

با سپاس از :

دفتر  حفظ و نشر 
آثار   رهبر 

دفتر  حفظ و نشر 
آثار   رهبر 

دفتر  حفظ و نشر 

انقلاب، معظم انقلاب، معظم انقلاب، 
حضرت 

آیت ا... خامنه ای

 راز  عمامه 
سفید سیّد  

 وقتی در نماز جماعت ایشان 
شرکت کردم با عمامه مشکی 
و نماد سیادت بودند ولی 
در منزل با عمامه سفید در 
اتاق کتابخانه شان نشسته 
بودند و چون بسیار تعجب 
کردم از ایشان پرسیدم، 
حضرت آقا شما که سید 
هستید چرا عمامه سفید 
بر سر گذاشته اید که ایشان 
پاسخ دادند: «استحباب در 
این است که انسان همیشه 
یک دستار سفیدی بر سر 
داشته باشد

 وقتی در نماز جماعت ایشان 
شرکت کردم با عمامه مشکی 
و نماد سیادت بودند ولی 
در منزل با عمامه سفید در 


